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رمز موفقیت
هـــر وقـــت می دیدم مـــادرم به دیـــر آمدن یـــا بی خبر 
بـــودن از پـــدرم، گیـــر مـــی داد، خنـــده ام می گرفت، 
بابا حســـن مرد زحمتکشـــی بـــود و هر روز خســـته و 
با چشـــمان ســـرخ شـــده از ســـر کار به خانه می آمد.
البتـــه ایـــن پایـــان کار نبـــود، او بـــرای اینکـــه خرجی 
زندگی مـــان لنـــگ نماند، شـــب ها هـــم در خانـــه کار 
می کـــرد، وقتـــی می خوابیدم ســـاعت ها چـــراغ خانه 
روشـــن بود و او بـــه صحافـــی کتاب هـــا می پرداخت.
کار ســـختی بود، می دیدم که همیشـــه حســـرت یک 
ســـاعت خـــواب بیشـــتر را دارد، امـــا مـــادرم بـــا گله و 

شـــکایت هایش واقعـــاً بی انصافـــی می کـــرد.
- کجا بـــودی؟ چرا تـــا الان در اداره بـــودی؟ برو همان 

جایی کـــه بودی شـــام بخور و...
- زن، اضافه کاری می گیرم تا شرمنده شما نباشم و...

حرف هایـــی تکـــراری کـــه در هفته بارها می شـــنیدم، 
وقتـــی از مامان نرگـــس می پرســـیدم واقعاً بـــه پدرم 

شـــک دارد، می خندیـــد و می گفت:
- پاک تر از این مرد، سراغ ندارم، آقا است!

نمی دانـــم واقعاً چرا نمی گذاشـــت آب خوش  از گلوی 
این شـــوهر پاک پایین برود.

وقتی به ســـن جوانی رســـیدم، پدرم موسفید و مادرم 
غرغرو شـــده بود، پیرمـــرد فقط می خندیـــد، زودتر از 

آنچـــه که باید پژمرده شـــده بود.
خواســـتگارها پاشنه در خانه را شکسته بودند، اما من 
می خواســـتم روی پای خودم بایســـتم به خاطر همین 
بـــا جدیت درس می خوانـــدم و پس از دوره دانشـــگاه 
شـــرکتی پیدا شـــد و پذیرفت در آنجا حسابدار باشم.

مدیرعامل شـــرکت، یکی از هم دانشـــگاهی هایم بود 
که ســـام و احوالپرســـی گرمی با هم داشتیم و چهار 
سال می شـــد دورادور پژمان را می شـــناختم، او وقتی 
شـــنید در آزمون پذیرش شـــرکت نمره خوبی آورده ام 
از بیـــن چهـــار رقیـــب دیگر، مـــن را اســـتخدام کرد و 
خاصـــه از همان روز نخســـت من نســـبت بـــه او دید 

خوبی پیـــدا کردم.
هنوز یک  ســـال نشـــده بود کـــه رئیس هیـــأت مدیره 
شـــرکت که پیرمـــرد مهربانی بود، از من خواســـت به 
دفتـــر کارش بـــروم، در آنجـــا وقتی شـــنیدم پژمان به 
خاطر نداشـــتن پـــدر از او خواســـته تا مـــن را برایش 
خواســـتگاری کند، حجب و حیای او را ستایش کردم 
و از خداخواســـته پذیرفتـــم با ایـــن مدیرعامل مؤدب 

ازدواج کنم.
چـــه روزهای شـــیرینی بـــود، خاطـــرات شـــیرین ماه 
عسل همیشـــه برایم ماندگار اســـت، پژمان مهربان و 
دلنشـــین و من را بدون تعارفات دوســـت داشت و آن 

را بارها بـــه زبان آورد.
مـــن از اینکـــه چنیـــن ازدواج موفقی داشـــتم، راضی 
بـــودم و بیـــن دوســـتانم فخـــر می فروختـــم، بارها از 
زبان دوســـتان، فامیـــل و همکارانم شـــنیده بودم که 
حســـرت داشـــتن شـــوهری مثل پژمان را می خورند.
همیـــن تعریف ها بود کـــه من را مقـــداری روی پژمان 
حســـاس کرد. تا اینکـــه 9 ماه انتظار گذشـــت و هدیه 
کوچولو به دنیا آمد، ناچار شـــدم خانه نشـــین شـــوم 
و همیـــن مدت نگهـــداری از هدیه کافی بـــود که دیگر 

عاقه ای به کار در خارج از خانه نداشـــته باشـــم.
هنـــوز دختـــرم یک ســـاله نشـــده بـــود که بـــه رفت و 
آمدهای پژمان حســـاس شـــدم. ابتدا خنده ام گرفت 
و به یاد مادرم افتادم اما می دانســـتم خیلی چشـــم ها 
در تعقیـــب زندگـــی من و شـــوهرم اســـت، بـــه خاطر 

همین ترســـیدم و بـــه او گیر دادم.
بیچـــاره ابتـــدا تصـــور کرد شـــوخی می کنـــم اما جدی 
بـــود، هر شـــب که به خانـــه می آمـــد کل لباس هایش 
را بازرســـی کرده و بو می کشـــیدم تا ببینـــم تار مویی، 
عطـــر زنانه ای یـــا این جـــور چیزهـــا روی لباس هایش 

اثری نداشـــته باشد.
ایـــن هم کافی نبود هـــر وقت در خانه بـــود و به خاطر 
کار بـــا او تمـــاس می گرفتنـــد فال گوش می ایســـتادم 
تا ببینـــم او با چه کســـانی حرف می زنـــد و اگر صدای 

زنانه ای بود، قشـــقرق به پـــا می کردم.
پژمـــان بارها خواســـته بود به یـــاد اداره بیفتـــم که او 
مـــدام بـــا همـــکاران زن به خاطـــر کار حـــرف می زد و 
هیـــچ ایـــرادی نداشـــت امـــا گوش هایم بدهـــکار این 
حرف هـــا نبـــود و از او خواســـتم تماس هـــا را قطـــع 
کنـــد و اگـــر جلســـه ای شـــبانه دارد، عذرخواهی کرده 

و بی خیال شـــود.
چنـــد باری ایـــن کار را کـــرد حتی موقعیتـــش به خطر 
افتـــاد اما مـــن از خر شـــیطان پایین نیامـــدم تا اینکه 

دســـت به ابتکار تـــازه ای زدم.
وقتی پژمـــان به خانـــه می آمد، موبایلش را برداشـــته 
و زیر دســـت خودم می گذاشـــتم، هرکس زنگ می زد 
باید خـــودم جواب مـــی دادم اگر یک زن همـــکار بود 
محال بـــود اجازه بدهم با شـــوهرم حرفـــی بزند،  کلی 
بهانـــه آورده و تمـــاس را قطـــع می کـــردم البتـــه ایـــن 
قســـمت اول داســـتان بود بعد به جـــان پژمان افتاده 

و او را بـــا کنایه هایـــم به رگبار می بســـتم.
چنـــد بـــاری بـــا زبـــان بی زبانی گفـــت که نـــزد همه 
همکاران مورد تمســـخر اســـت امـــا اعتنایی نکردم، 
بعضـــی وقتی هـــا بـــه تماس گیرنده هـــا کـــه زنـــان 
همـــکار بودنـــد، پیامـــک مـــی زدم که دیگـــر تماس 
نگیرنـــد غافـــل از اینکـــه زندگـــی ام را دودســـتی به 

خطـــر انداخته ام.
یک ســـال از این کارهـــا البته بچه بازی هایم نگذشـــته 
بـــود که روی دیگـــر پژمان را دیدم، مـــردی آرام به یک 
دیـــگ پر از آب جوش تبدیل شـــده بود کـــه هر لحظه 

امکان انفجارش وجود داشـــت.
او حتـــی قید بچه را هـــم زد و خیلی زودتـــر از آنچه که 
تصـــور می کردم، بـــا دادن مهریـــه، طاقـــم را داد و به 

خانه پدری ام برگشـــتم.
هـــر بار بـــا او تمـــاس می گرفتم تـــا بخواهـــم به خاطر 
بچـــه کوتـــاه بیاید،  یـــک جملـــه می شـــنیدم: »تو من 
را نـــزد همه شکســـتی و تحقیرم کـــردی!« بعد از 6 ماه 
التمـــاس بالاخره توانســـتم پژمـــان را راضـــی کنم که 
عذرخواهـــی ام را بپذیـــرد، من به تغییر جـــدی رفتارم 
دســـت زدم و بدین ترتیب حدود 8 ســـالی اســـت که 
در کنـــار هـــم زندگی خوبـــی داریم و پژمان توانســـته 

پله هـــای ترقـــی را یکی پـــس از دیگری طـــی کند.
هر وقت از او می پرســـند رمز موفقیت ات چیســـت؟! 
جوابی جـــز اینکه بگویـــد: حمایت هایم همســـرم!!! 

ندارد.

داستان

 وحشت از عشق 
بر باد رفته

 مردی برای لجبازی با همســـرش سناریویی 
طراحی کرد تا تصور شـــود عشـــق موازی ای 
در بین اســـت و همین کافی بود تا به روزگار 

سیاهی گرفتار شود.
ایـــن مـــرد کـــه حـــالا پشـــیمان از رفتارش 
دســـت بـــه دامـــن پلیـــس شـــده اســـت از 
تصـــور می کـــرد  کـــه  روزهایـــی می گویـــد 
خوشـــبخت ترین مـــرد دنیـــا اســـت و هیچ 
طوفانـــی نمی توانـــد آشـــیانه اش را ویـــران 

. کند
ســـربازی ام تمـــام شـــد و پـــدرم بـــا قربانی 
کردن یک گوســـفند به فامیل ســـور داد. در 
همـــان میهمانـــی صدایم کرد و در گوشـــی 
گفت دختر یکی از آشـــنایان را برایم نشـــان 

کرده اســـت.
اولین بار به چشـــم خریداری ایـــن دختر را 
برانـــداز کـــردم. نجیب و آرام بود و از شـــما 
چـــه پنهان دلـــم لرزیـــد. ریـــش و قیچی را 

دســـت پدرم ســـپردم. او هم با ذوق و شوق 
موضوع را بـــا پدر دختر خانـــم مطرح کرد.

تا چشـــم به هم زدم ســـر ســـفره عقـــد بله 
را گرفتـــم و بعـــد از چنـــد مـــاه ســـر خانه و 
زندگـــی خودمان رفتیم. مـــا با حمایت های 
پدرم خوشبختانه کم و کســـری نداشتیم و 

صاحـــب دو فرزند شـــدیم.
چند ســـال گذشـــت و در تمـــام این مدت 
تنها مشـــکل من، حساســـیت های نابجای 
از  ریـــز و درشـــت  همســـرم و گایه هـــای 
خانواده ام بود. گاهـــی آن قدر روی اعصابم 
راه می رفـــت کـــه تنها دیـــدن پـــدر و مادرم 
می رفتـــم و بـــرای آنکـــه لـــج او را در بیاورم 

شـــب تا دیـــر وقـــت آنجـــا می ماندم.
اوضـــاع به همین منوال گذشـــت تـــا اینکه 
پدرم بـــه علت بیمـــاری عمرش را به شـــما 

. بخشید
با مرگ پدر احســـاس می کـــردم تکیه گاهی 

ندارم و دلتنگی عجیبی داشـــتم. درســـت 
در همیـــن حال و احـــوال ناجور بـــه خاطر 
یـــک مســـأله پیـــش پـــا افتـــاده و البتـــه با 
ندانم کاری همســـرم بین من و مادرش جر 

خ داد. و بحثی ر
 بعـــد از ایـــن درگیـــری مـــن چند بـــار برای 
آشـــتی پا پیـــش گذاشـــتم، امـــا مادرزنم نه 
تنها کوتـــاه نیامد بلکه بـــا بدگویی هایی که 
پشت ســـرم داشـــت، کاری کرد که رابطه ام 
با تمـــام اعضای خانـــواده آنها قطع شـــود.

مـــا که تا قبـــل از ایـــن ماجرا نازک تـــر از گل 
به هـــم نمی گفتیم، حالا کارمان شـــده بود 

خط و نشـــان کشـــیدن برای همدیگر!
همســـرم هـــم متأســـفانه در ایـــن وضعیت 
نمی دانـــم چـــرا می خواســـت از آب گل آلود 
ماهی بگیـــرد. او از خانـــواده ام بد می گفت 
و اینکه مـــن تحت تأثیر حرف هـــای مادر و 

خواهرم هســـتم و....

می دانســـت انتظار دارم حجاب و پوشـــش 
متعارفی داشـــته باشـــد؛ برای آنکـــه عذابم 
بدهـــد طـــوری لبـــاس می پوشـــید و آرایش 
می کـــرد و با ســـر و وضعی بیـــرون می رفت 

تا اعصابـــم را خط خطـــی کند.
کم کم داشـــت پای خانـــواده ام به این ماجرا 
باز می شـــد، فکـــر احمقانه ای به ســـرم زد؛ 

وانمود می کردم با زنی آشـــنا شـــده ام.
بـــه بـــاوری غلـــط می خواســـتم حواســـش 
جمـــع زندگی مـــان شـــود، اما مشـــکل قوز 

بـــالا قـــوز شـــد و کار بیخ پیـــدا کرد.
یـــک روز هم جـــر و بحـــث تنـــدی کردیم و 
حـــدود دو هفتـــه قهـــر بودیم. با پیشـــنهاد 
یکی از آشـــنایان بـــه مرکز مشـــاوره آمدیم. 
من زنـــم را دوســـت دارم و کاش زودتر برای 
حـــل و فصـــل درســـت مســـائل زندگی مان 
فکـــر می کردیـــم و کار بـــه اینجـــا کشـــیده 

نمی شـــد.

گفت و گو با کارشناس
»ســـارا قربان زاده« مدرس مهارت هـــای زندگی 
و مشـــاور خانواده در این بـــاره می گوید: در این 
ماجرا می بینیم زندگی شـــیرینی کـــه ثمره آن 2 
فرزند اســـت از مدتی قبل ســـر یـــک موضوع به 
 ظاهـــر پیش پـــا افتاده، دچـــار بحـــران و تنش 

است. شده 
یکی از مســـائلی که بهتر اســـت در مشاوره های 
پیـــش از ازدواج بـــه آن پرداختـــه و بـــه زوجین 
آمـــوزش داده شـــود، مســـأله شـــناخت مرزهـــا 

. ست ا
زوجیـــن باید یـــاد بگیرند یک مـــرزی بین رابطه 
عاطفـــی خودشـــان و دیگـــران مثل خانـــواده، 
دوســـتان و... وجود دارد و با توجه به این نکته 
بایـــد بگوییم زن و شـــوهر جوان چه مســـائل و 
موضوعاتی دوســـت دارند فقط بین خودشـــان 
باشـــد و چه چیزهایـــی را می توانند بـــا دیگران 

به اشـــتراک بگذارند.
ســـارا قربان زاده افزود: مسأله شناخت و حریم 
مرزها اگر رعایت نشـــده و به آن پرداخته نشود، 
می توانـــد شـــرایط و وضعیت هایـــی را به وجود 
بیـــاورد کـــه دلخـــوری و مشـــکات دیگـــری بـــه 

بیاورد. وجود 
وی تأکیـــد کرد: یکـــی از موضوعـــات مهم دیگر 
مســـأله آمـــوزش مهارت هـــای گفت و گو اســـت 
کـــه آقا پســـرها و دختـــر خانم های عزیـــز این را 
هم بایـــد قبـــل از ازدواج یاد بگیرنـــد. البته هر 
موقـــع انســـان متوجه اشـــتباه خودش شـــود و 
تصمیـــم بگیرد تغییـــر کند باز هم خوب اســـت 
و یاد گرفتن ایـــن مهارت ها، بعـــد از ازدواج هم 

بـــرای افراد خیلـــی مؤثـــر خواهد بود.
 وقتـــی آدم هـــا یاد بگیرنـــد چگونـــه گفت و گو و 
اختاف نظرها و مشـــکات خـــود را حل و  فصل 
کنند، پای خانواده ها به مســـائل باز نمی شـــود 
و مشـــکات بزرگ تری ســـر راه زندگـــی آنها قرار 

نخواهـــد گرفت.
درســـت اســـت کـــه خانواده هـــا صـــاح و خیر 
یـــک  ولـــی  می خواهنـــد،  را  خـــود  بچه هـــای 
جاهایـــی و در یکســـری مســـأله ها نیـــازی بـــه 
دخالـــت آنهـــا نیســـت و در نهایـــت زوج هـــای 
جـــوان می تواننـــد بـــا آنهـــا مشـــورت کننـــد نه 
اینکه مســـتقیم آنهـــا را در مســـائل زندگی خود 

دهند. دخالـــت 
قربان زاده می گوید: یکی دیگر از مشـــکاتی که 
باعث دور شدن همســـران از همدیگر می شود 
گروکشـــی و سوء اســـتفاده از حساســـیت های 
همدیگر اســـت. در این ماجرا بدحجاب شـــدن 
خانم بـــه خاطر اینکـــه همســـرش را آزار دهد و 
دروغ مـــرد جـــوان و تظاهر به خیانـــت به خاطر 
اینکـــه همســـرش را آزار داده و البتـــه توجه او را 
به خود جلب کند، اشـــتباه در اشـــتباه اســـت.

زوج هـــای جوان باید یـــاد بگیرنـــد موضوع ها و 
رفتارهایـــی را که همسرشـــان روی آن حســـاس 
اســـت و آزرده خاطـــر می شـــود، بشناســـند و از 
ســـر »لجبازی« و البته »ناآگاهـــی از مهارت های 

زندگـــی« روی اعصاب هـــم راه نروند.
 این کارها نه تنها باعث حل مســـأله و مشـــکات 
و اختاف نظرها نخواهد شـــد، بلکه شـــرایط را 

بغرنج و بدتـــر خواهد کرد.
ســـارا قربان زاده می گوید: یک دوره زوج درمانی 
به این خانواده پیشـــنهاد شده اســـت تا بتوانند 
ایـــن دوره، مهارت هـــای درک و همدلـــی،  در 
مرزبنـــدی مجدد و مهارت هـــای مدیریت و حل 
مســـأله را یاد بگیرند و دوباره زندگی شـــان را به 

همان شـــیرینی قبل برگردانند.
نویسنده: غلامرضا تدینی راد - خراسان رضوی

پســـر جوانی کـــه در اقدامـــی هولناک 
خواهـــرش را بـــا 25 ضربـــه چاقـــو بـــه 
قتل رسانده بود در شـــعبه یکم دادگاه 
کیفـــری درحالـــی محاکمـــه شـــد کـــه 
اولیـــای دم دربـــاره تقاضـــای شـــکایت 

خـــود تردیـــد دارند.
به گزارش خبرنگار »ایران«، رســـیدگی 
به ایـــن پرونـــده از شـــامگاه ۱2 مرداد 2 
ســـال پیش از وقتی کلید خورد که قتل 
زنی جوان در مهرشـــهر کرج به پلیس 

گزارش شد.
خیلـــی زود مأمـــوران نزدیک تریـــن 
کلانتری بـــه محل جنایت رفتنـــد و در 
محل جنایت با جســـد خونین زن ۳2 
ســـاله ای به نام مهناز دراتـــاق پذیرایی 
خانـــه روبه رو شـــدند و در کنار جســـد 

چنـــد چاقو پیـــدا کردند.
 وقتی با دســـتور بازپرس کشیک قتل 
جســـد مهناز به پزشکی قانونی منتقل 
شـــد گـــزارش پزشـــکی قانونی نشـــان 
مـــی داد این زن بـــا 25 ضربـــه چاقو به 
ناحیـــه گـــردن و قلـــب و ســـینه جان 

باخته اســـت.
خواهرکشی فجیع

 بـــرادر 2۰ ســـاله مقتول به نـــام حامد 
کـــه بـــا پلیـــس تمـــاس گرفتـــه بـــود 
ضمـــن اعتراف بـــه قتـــل خواهرش در 

بازجویی هـــا گفت: حدود یک ســـالی 
بود کـــه خواهـــرم مهناز از شـــوهرش 
قهر کـــرده و به خانه پدری  ام برگشـــته 
بـــود اما از مدتـــی قبل بـــه رفتارهای او 
مشکوک شـــده بودم. به همین خاطر 
مخفیانـــه نـــرم افـــزاری روی تلفنـــش 
نصـــب کـــردم و متوجـــه شـــدم روابط 

نامناســـبی دارد.
 روز حادثـــه اعضـــای خانواده  مان برای 
تفریـــح بـــه باغی رفتنـــد امـــا خواهرم 
همراهشـــان نرفـــت. صبـــح بـــا هـــم 
صبحانـــه  خوردیـــم امـــا ســـاعتی بعـــد 
متوجه پیام هایی از یک مرد ناشـــناس 
شـــدم و دیدم خواهرم بـــرای عصر با او 
قرار گذاشـــت به خاطـــر همین من به 

شـــدت عصبانی شدم.
وی افـــزود: حدود ســـاعت 2 بعدازظهر 
بود که بـــه او گفتم حق نـــدارد از خانه 
بیـــرون برود اما توجهـــی نکرد من هم 
از کشوی آشپزخانه یک چاقو برداشتم 
و به جانش افتـــادم، بعد لباس هایم را 
که خون آلود شـــده بود عـــوض کردم و 
در تمـــاس بـــا پلیس خـــودم را معرفی 

کردم.
چند چاقـــو در کنار جســـد هـــم جای 
ســـؤال داشـــت که افســـر تحقیـــق در 
بازجویی از متهم ســـؤال کـــرد و حامد 

پاســـخ داد که برای کشـــتن خواهرم از 
دو ســـه چاقو اســـتفاده کردم.

بـــه دنبـــال اعتـــراف حامـــد بـــه قتلی 
کـــه مرتکـــب شـــده بـــود بـــا صـــدور 
کیفرخواست از ســـوی دادستانی کرج 
بـــه اتهام قتـــل عمـــد روانـــه ندامتگاه 

مرکـــزی کرج شـــد.
در دادگاه چه گذشت؟

ســـرانجام صبح دوشـــنبه پرونـــده این 
جنایت در شـــعبه یکـــم دادگاه کیفری 
اســـتان البـــرز روی میز قاضـــی قیومی 

رئیـــس دادگاه قـــرار گرفت.
در آغاز جلسه دادگاه نماینده دادستان 
که در جلسه دادگاه حضور داشت متن 
کیفرخواســـت را خواند ســـپس پدر و 
مـــادر مقتـــول در جایگاه ایســـتادند و 
رضایت خـــود را نســـبت به پسرشـــان 
مطـــرح کردند امـــا همســـر مقتول که 
به عنـــوان قیم 2 دختر کوچـــک وی در 
دادگاه حاضر شـــده بود برای برادرزنش 

درخواســـت قصاص کرد.
آنگاه متهم پشـــت میز محاکمه ایستاد 
و گفـــت: مـــن اتهـــام قتل خواهـــرم را 

قبول دارم.
وی در تشـــریح ماجرا گفت: خواهرم 
از شـــوهرش قهر کرده بـــود و در خانه 
ما زندگـــی می کرد. من بـــرای خواهرم 

یک خط تلفن همراه خریدم و برنامه 
تلگرام را برایش نصـــب کردم اما کاری 
کـــردم تا بتوانـــم پیام هایـــش را ببینم 
روز حادثـــه متوجه شـــدم قرار اســـت 
عصر به دیـــدار یک مرد غریبـــه برود؛ 
عصبانـــی شـــدم و به آشـــپزخانه رفتم 
و با برداشـــتن چاقو آنقـــدر او را زدم تا 

شد. کشته 
در ادامـــه جلســـه دادگاه قاضی قیومی 
از همســـر مقتـــول خواســـت دربـــاره 
درخواســـت قصاص خود قدری بیشتر 
تأمل کنـــد. همچنین پـــدر مقتول نیز 
اظهـــار داشـــت کـــه دخترش قبـــل از 
قتـــل و زمانی که به خانه وی برگشـــته 
بود در خواســـت دریافـــت مهریه اش را 
داشـــته کـــه از دادگاه خواســـت به این 
موضوع هم توجه داشته باشند. بدین 

ترتیب قضات بـــا دادن فرصتی 2 ماهه 
به طرفین از آنها خواســـتند در صورت 
امکان بیشـــتر به درخواست های خود 

کنند. فکر 
بدیـــن ترتیب پـــس از پایـــان اظهارات 
طرفین ختم جلســـه از ســـوی رئیس 
دادگاه اعلام شـــد و زمـــان دیگری برای 
رســـیدگی قطعی به این پرونـــده اعلام 

. شد
نظر کارشناس

متأســـفانه بســـیار دیـــده مـــی شـــود 
کـــه ســـوءظن هـــا و بدبینی هـــا باعث 
اتفاقات غیرقابل جبرانی شـــده اســـت 
خشـــم های آنـــی  و رفتارهـــای خشـــنی 
که شـــاید در لحظه نخســـت هیچ نیتی 
برای قتل در آنها نهفته نباشـــد اما رفتار 
کشنده است و قاتل بعد از اینکه دست 

بـــه جنایت می زند با دنیایـــی از ندامت  
زندگـــی خـــودش را ادامه مـــی دهد.

باید در نظر داشت بدبینی یک بیماری 
اســـت کـــه باید ســـریع درمان شـــود و 
بیمار بدبین باید خـــودش را در اختیار 
روان شـــناس قرار دهد وگرنـــه غولی از 
کـــدورت در دلـــش رشـــد مـــی کند که 
یـــک روز خـــودش را می بلعد از ســـوی 
دیگـــر حتی اگـــر بدبینی ناشـــی از یک 
واقعیت باشـــد بایـــد آن را مهـــار کرد و 
در مســـیر درســـتی به جلو بـــرد مثلا در 
ایـــن حادثه بهتـــر بود بـــرادر این دختر 
به جـــای درگیری و خشـــونت خانواده 
و بـــزرگان را در جریان قـــرار می داد تا با 
خواهـــرش صحبت کنند و اگر مســـیر 
اشتباهی در زندگی خواهرش به وجود 

آمده اســـت اصلاح شـــود.

 قتل خواهر به خاطر 
پیام های مرد ناشناس

این زن از شوهرش قهر کرده بود


